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فرهنگ دریا 4
گروه فرهنگ دریا – امیدمتین - »ماهي قرمز« بلاي 
زيبايي است كه بر سر زيســت‌بوم طبيعي و سفره 
هفت‌سين ايراني‌ها آمده اســت. اما در باره اين بلا، 
نظرات كارشناسان متفاوت اســت. برخي ماهي قرمز را يك 
آفت زيستي- فرهنگي مي دانند، برخي آفت فرهنگي مي دانند 
و به بعد زيستي آن چندان اهميت نمي‌دهند و برخي آن را آفت 
نمي‌دانند و وجودش پاي سفره هفت‌سين را هم تاييد مي كنند! 
همه اين‌ها بستگي دارد به استدلال‌ها. كدام استدلال قوي است 
و موضع زيستي و فرهنگي كشور در باره ماهي قرمز چه بايد 
باشد؟ آيا آن چه هست را بايد پذيرفت؟ يا اگر متوجه شويم كه 
اين آفت زيبا، زيان هاي بزرگي براي زيست و فرهنگ ايرانيان 
دارد، بايد با آن مقابله كــرد و آن را در يك تصحيح فرهنگي، 
از دايره فرهنگ ايران – به خصوص سفره هفت سين و عيد 
ايراني- خارج كرد. در اين باره بســيار بايد گفت و شنود كرد 
كه حداقل در گام اول، كارشناسان حوزه شيلات متوجه نكات 
متعدد – به خصــوص نكات فرهنگي – اين قضيه بشــوند. 
اين بار گفت‌وگويي دوســتانه داشتيم با دكتر سيامك يوسفي 
سياكلرودي – پژوهشگر حوزه شيلات- در باره ماهي قرمز 

كه از نظرتان مي‌گذرد:

گفتم: ماهي قرمز يك آفت غير بومي است و به محيط زيست 
ما آسيب مي‌زند. آيا ماهي قرمز ايراني است؟

گفت: نه. اما خيلي ماهي‌هاي ديگر هستند كه ايراني نيستند. 
مثلا قزل‌آلا كه از امريكا آمده است. يا تيلاپيلا كه از چين آمده 
يا سي‌بس كه از استراليا آمده و... و همه گونه‌هاي غير ايراني 

هستند. خيلي ماهي‌ها هستند كه ايراني نيستند.
گفتم: به نظر مي‌رسد كه بايد سوالم را تصحيح كنم و اين طور 
بپرسم: آيا ماهي قرمز كه غيربومي است، آفت محيط زيست 

ماست؟
گفت: اگر به صورت پرورشي باشد اشــكالي رخ نمي دهد. 
همان طور كه ماهي قزل‌آلا هم اگر به صورت پرورشي باشد 
مشكلي ايجاد نمي‌كند اما اگر وارد آب‌هاي ما بشود، مخرب 

خواهد بود. 
گفتم: مردم ماهي قزل را مي‌خرند كه بخورند. دليلي ندارد كه 
در رودخانه‌ها رها كنند. اما ماهي قرمز اين‌گونه نيست. كسي 

ماهي قرمز را براي خوردن نمي‌خرد.
گفت: حالا اگر مردم اشتباه مي‌كنند كه ماهي قرمز را در آب‌ها 
رها مي‌كنند، بايد به آن‌ها آگاهي داد كه اين كار را نكنند. البته 
چيزهاي ديگري هم رهاســازي مي‌كنند مثل لاك پشت‌هاي 
چيني كه وارد مي‌شــود را رها مي‌كنند كه اين‌ها هم منجر به 
آسيب به محيط زيست مي‌شوند. به طور كلي هر چيزي كنترل 

نشود، مشكل ايجاد مي‌كند. 
گفتم: پس همين جا اين تفاوت بين ماهي قزل و ماهي قرمز كه 
هر دو غير ايراني هستند، مشخص مي شود: يكي را پرورش 
مي‌دهند كه در چرخه غذايي قرار بگيرد و معمولا در رودخانه 
رها نمي‌كنند، بلكه از رودخانه مي‌گيرند كه بخورند. ولي ماهي 

قرمز نه. هيچ مصرفي ندارد؟
نكته ديگر اين كه ســطح توليد ماهي قرمز و رهاسازي آن در 
آب هاي كشور بسيار بسيار بالاتر است از ماهي قزل و ديگر 
مواردي كه مثال زديد. اين اســت كه سطح آسيب ماهي قرمز 

بسيار بالاتر است.
گفت: ماهي قزل هم رهاسازي مي‌شود. آن‌هايي كه پرورش 
مي‌دهند رهاســازي مي كنند و ميزان فرار ماهي‌هاي قزل به 

آب‌ها زياد است. 
گفتم:‌ به هر حال فلسفه ماهي قزل براي خوردن است. و ماهي 
قرمز براي زينت سفره هفت سين. ماهي قزل، تيلاپيلا، سي‌بس 
و... كه در ايران پرورش داده مي‌شوند براي فرستادن به بازار 
مواد غذايي است، اما ماهي قرمز توليد مي‌شود كه چند روزي 
در عيد فروش برود و سپس بخشي مي‌ميرند و باقي رهاسازي 
مي شوند. قزل مزيت نسبي براي تغذيه مردم دارد. ماهي قرمز 

مزيتي ندارد درسته؟
گفت: ماهي قزل گوشت‌خوار است. در طبيعت كه رها مي‌شود 
انواع لاروها و ماهي‌هاي كوچك و ... را مي‌خورد و به آبزيان 

بومي خسارت مي زند و رقيب ماهي‌هاي بومي مي شود.
گفتم: حتا اگر چنين باشــد، باز هم اين ماهي قزل‌آلا چاق‌تر 

و بهتر به چرخه غذايي و حتــا تفريحي مردم- در ماهي‌گير- 
برمي‌گردد. 

گفت: به هر حال ضررش را به طبيعت وارد كرده است.
گفتم: درســت. اما به هر صورت در نهايت تبديل مي‌شود به 

خوراك مردم. ماهي قرمز حتا اين مزيت را هم ندارد؟
گفت: خب! ماهي قرمز را مردم توي خانه‌شان نگه‌داري مي 

كنند.
گفتم: اولا به هر صورت ماهي قرمز فلسفه سبزي پلو با ماهي 
شــب عيد ايرانيان را خراب كرده است. فرهنگ ايراني براي 
ترويج ماهي‌خوري، سبزي پلو با ماهي را باب فرهنگي كرد 
كه ماهي قرمز آن را خراب كرد و از خوردن ماهي به تماشاي 

ماهي كشاند. 
دوم اين كه مردم در خانه‌شان نگه‌داري نمي‌كنند. چند روزي 
در تنگ شیشه ای زنداني مي‌كنند،‌ بعد يا ماهي مي‌ميرد يا در 

آب‌ها رهاسازي مي شود.
گفت: نه. فلسفه‌اي زير سوال نرفته است. برخي چيزها فرهنگ 
مي‌شود. مثلا در كرمان گنجشــك را مي‌خورند اما در تهران 
نمي‌خورند. اين خوردن يا نخوردن دليل زير سوال بردن يك 

فلسفه نمي‌تواند باشد.
گفتم: اما نكته اينجاست كه ماهي قرمز را هيچ‌كس نمي‌خورد. 
گنجشك براي عده‌اي مزيت غذايي دارد. اما ماهي قرمز اين 

مزيت را ندارد.
گفت: خوردن دليل نمي‌شــود. مثلا چيني ها مرغ عشــق را 

مي‌خورند.
گفتم: چيني‌ها مي‌خورند. مــا الان در ايران و در باره فرهنگ 
غذايي ايراني‌ها توجه داريم. زيســت ايراني و غذاي ايراني 
را ملاك قرار دهيــم، ماهي قزمز هيچ مزيتــي براي ايراني‌ها 
ندارد. اصلا فلسفه وجودي ماهي قرمز چيست؟ چرا پرورش 

مي‌دهيم؟
گفت: يك عده به عنوان ماهي زينتي نگه‌داري مي‌كنند. 

گفتم: اغلــب در ايام عيــد، يك موجود جانــدار را در تنگ 
كوچكي براي مدت كمي زنداني مي‌كننــد. اين را نمي‌توان 

نگه‌داري گفت؟
گفت: در مورد حيوانات ديگري –ماننــد پرنده- هم همين 

موضوع وجود دارد. 
گفتم: آن‌هم اشتباه است و مصداق حيوان آزاري است. زنداني 

كردن پرنده و ماهي فرقي دارد؟ 
گفت: ماهي قرمز اگر خوب نگه‌داري شــود. بيماري نداشته 

باشد و در طبيعت رهاسازي نشود، مشكلي ندارد.
گفت:‌ بحث يك حرفه‌ اســت و اشــتغال زيادي ايجاد كرده 

است. خيلي‌ها از اين راه، كســب درآمد مي كنند. بسياري از 
مردم – به خصوص خانم‌ها- كه وارد حرفه ماهي‌هاي زينتي 
مي‌شوند، بهتر و راحت‌تر مي‌توانند اين نوع ماهي‌ را در محيط 
كوچك، پرورش دهند. از اين رو، با نگاه اشتغال زايي، ماهي 

مفيدي است. 
گفتم: اشتغال نمي تواند دليل توجيهي براي چنين كاري باشد. 
اگر صرفا بحث اشتغال اصالت داشته باشد، آن‌گاه كساني كه 
گل و حشــيش و... مي‌كارند و پرورش مي دهند هم توجيه 
مي شوند؛ زيرا آن‌ها هم اشتغال‌زايي مي‌كنند و از اين مفر نان 

مي‌خورند!
گفت: چه ربطي دارد؟ شــما هروئين را با ماهي قرمز مقايسه 
مي‌كنيد؟ اين مقايسه خنده‌داري اســت. مثل اين است كسي 
بگويد، من كه در خانه گربه پــرورش مي‌دهم بروم هرويين 

هم توليد كنم!
گفتم: اگر ملاك و شــاخص اشتغال باشــد، مي‌تواند بگويد. 

شغل شغل است و اشتغال اشتغال است. لاجرم بايد بگوييم كه 
اشتغال‌ و اشتغال‌زايي دليل موجه براي پرورش يا توليد عناصر 
مضر براي تغذيه، زيست و فرهنگ نيست. شرط لازم است اما 

كافي نيست. پس هر چيزي را نبايد پرورش داد.
گفت: ماهي قرمز چيزي نيســت كه نشــود پــرورش داد. 
ماهي‌هاي ديگري از خارج وارد مي‌كنيم كه فقط يكي از آن‌ها 
ماهي قرمز است. شما مي‌توانيد اين آمار را از شيلات بگيريد. 

همه اين ماهي‌ها اگر در طبيعت رها شوند، آسيب‌زا هستند.
گفتم: اما كميت ماهي‌هاي زينتي طوري نيست كه مثل ماهي 
قرمز همه جا باشــد و جمعيت زيادي از آن‌ها در آب‌هاي ما 
رهاسازي شــوند. معمولا ماهي زينتي در آكواريوم مي‌ماند تا 
زمان مرگ. اما ماهي قرمزي كه به صورت انبوه در فصل خاص 
وارد بازار مي شود، نيمي مي‌ميرد و نيمي رها سازي مي‌شود. 

اين يعني آسيب بزرگ نسبت به ساير ماهي‌ها.
گفت: ماهي‌ قرمز هم همين است. اگر در خانه نگه‌داري شود، 
آسيبي ندارد؛ اما اگر رهاسازي شود، بله. آسيب خواهد زد. و 
فقط ماهي قرمز هم نيست. همين سبزه‌اي كه مي‌كارند، وقتي 
در طبيعت انداخته مي‌شود، آسيب‌زا مي‌شود. مي‌توانند جايي 
مشــخص كنند كه اين سبزه‌ها جمع‌اوري شــود و تبديل به 

خوراك دام و طيور شود.
گفتم: آفرين بر شما. به نكته مهمي اشاره كرديد. همين سبزه 
هم در فلســفه و ماهيت فرهنگ ايراني نيست. آن را دگرگون 
كرده‌اند. ســالانه خروارها بذر گندم و ارزن و... به اسم عيد، 
حرام مي‌شود و از بين مي‌رود؛ در حالي كه فرهنگ غني ايراني 
چنين چيزي را باب نكرده است. ما هم همين را مي‌گوييم كه 
در باره ماهي قرمز كه ماهي عيد چيني‌هاســت و ساير موارد 
مانند سبزه عيد، يك توطئه اســتحماري وجود داشته و دارد 
تا ايراني ر ااز ماهــي خوري، از پــرورش گل و گياه و.. دور 
كند و نگاه ايراني را به نگه‌داري از محيط زيســتش ، نگاهي 
سطحي و پس‌رفته كند. اين اســت كه بحث اصلي ما اصلاح 
فرهنگي است. ما مي‌گوييم ماهي قرمز كه با فرهنگ ما مبني بر 
حمايت از حيوانات جور نيست، با فلسفه سبزي پلو با ماهي 
كه مروج فرهنگ ماهي‌خوري در ايرانيان است، جور نيست، 
نبايد در سفره هفت سين بنشــيند و به طور كلي بايد حذف 
شــود و جايش را به همان ماهي پلو بدهد. اشتغال را مي‌توان 
به سمت ماهي‌هاي زينتي ديگري برد غير از ماهي قرمز. حتا 
مي‌توان اشتغال را به ســمت ماهي‌هاي خوراكي برد. مي‌توان 
فرهنگ‌سازي كرد كه مردم در مجتمع‌هاي خود بايك آكواريم 

بزرگ، ماهي سفيد يا قزل يا... را پرورش دهند. وقتي مي‌توان 
ماهي زينتي بي‌ضرر كشت كرد، چرا ماهي قرمز؟ ضمن اين كه 
منافع يك عده كه نبايد دليل تخريب زيست از يك سو فرهنگ 

از ديگر سو باشد. آيا از نظر شما اين منطق غلط است؟
گفت: از نظر من بله. غلط است. چون كه پرورش ماهي تابع 
فرايند‌هايي است. به همين خاطر ما مثلا پرورش ماهي سفيد 
نداريم، اما ماهي چيني را پرورش مي‌دهيم. پرورش ماهي كفال 
نداريم، اما ماهي استراليايي را پرورش مي‌دهيم. ماهي قزل‌آلا 
كه از كاليفرنياي امريكا آمده است را پرورش مي‌دهيم و الان 
بزرگ ترين پرورش‌دهنده ماهي قزل‌آلا در دنيا هستيم. پرورش 
و نگهداري بستگي به فرهنگ مناطق دارد. مثلا در لرستان اخيرا 
جا افتاده كه سمندر سر سفره هفت‌سين مي‌آورند كه سين هم 
دارد! اما اين‌ها بحث فرهنگي است كه من ورود نمي كنم. فقط 
اين كه ماهي از نظر زيست بوم مشكل و ضرر دارد، اگر كنترل 
شود و آموزش مناسب به مردم داده شود و ماهي را در طبيعت 

رها نكنند، مشكلي نيست. 
گفتم: ممنون از هم‌فكري شما. به طور كلي دانستيم كه ماهي 
قرمز از بعد زيســت محيطي اگر كنترل شود، مشكلي ندارد. 
از بعد اشتغال هم، شغل زايي كرده است. گرچه مي‌توان اين 
اشتغال را به سمت ديگر آبزيان سوق داد و از آفت زيباي ماهي 
قرمز رها شد. و نيز دانســتيم كه ماهي قرمز با ساير ماهي‌هاي 
زينتي فرق دارد؛ زيرا، آن همه ماهــي زينتي وارداتي ديگر، پا 
نمي‌شوند و بيايند سر ســفره هفت‌سين ما بنشينند. اين ماهي 
قرمز است كه پايش را از عيد چيني‌ها تا عيد ما برداشته است 
و جايي نشسته كه نبايد باشــد. از اين رو، يك آسيب جدي 
فرهنگي دارد كه البته شــما فرموديد كه بحــث فرهنگي آن 
ورود نمي‌كنيد. ضمن اين كه تاكيد مي‌كنيم كه مســاله اصلي 
ما، بعد فرهنگي ماهي قرمز و آسيب‌هاي فرهنگي آن و تضاد 
ماهوي وجود آن با فلسفه وجودي فرهنگ ايراني و عيد ايراني 
است. ماهي قرمز ممكن اســت كنترل شود كه محيط زيست 
را تخريب نكند- كه اين‌گونه هم نيست- اما مساله اين است 
كه فرهنگ ما را آلوده كرده و به فرهنگ ايراني آســيب جدي 
رسانده است و فلسفه احترام به حيوانات را به حيوان آزاري 
و قاعده ماهي پلوي شب عيد را به زنداني كردن يك ماهي در 
يك تنگ كوچك عوض كرده است و اين جلوه زشتي است. 
ما در اين باره باز هم ســخن خواهيم كرد. با ســپاس از دكتر 
 يوسفي كه بسيار دوستانه و صميمي با اين گفت و گو همراهي 

كردند.

»روزنامه دريايي سرآمد« در گفت و گو با پژوهشگر حوزه شيلات؛

 »قرمز زیبا رو« 
مخرب هفت‌سين ايرانی

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان
 اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک 

جنوب اصفهان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی
موضوع: آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیین‌نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی 

احتراما یک فقره رای صادره از هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی اداره 
ثبت اسناد و املاک منطقه جنوب اصفهان که حسب ماده 3 قانون فوق و ماده 13 آیین‌نامه آن صادر گردیده جهت چاپ در دو 
نوبت ارسال می‌گردد. متن آگهی مفاد رای: برابر رای شماره 4795 مورخ 1403/11/27 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه 
بلامعارض متقاضی، مالکیت آقای غلامحسین دهقان‌دنبه به شناسنامه شماره 36 کد ملی 1288508085 صادره اصفهان فرزند 
محمدحسین در ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت 1658/01 مترمربع بدون درج اعیانی و با کاربری کشاورزی 
)با توجه به نامه اداره جهاد کشاورزی( پلاک شماره 4786 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در 
ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می‌شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می‌توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.  تاریخ انتشار نوبت اول: 1403/12/13  تاریخ انتشار نوبت دوم:1403/12/28
شناسه آگهی : 1892080

مهدی شبان- رئیس ثبت اسناد و املاک 

 سازمان ثبت اسناد 
و املاک کشور

»آگهی موضوع ماده۳قانون و ماده۱۳آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی«

برابر رای شــماره ۱۴۰۳۶۰۳۰۱۲۰۶۰۰۵۲۷۲ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد  ثبتي حوزه ثبت ملک بهارستان 
تصرفات مالکانه بلا معارض متقاضی آقای بر جعلی راثی فرزند علی بشماره شناسنامه ۴۵۵ نسبت 
به ششدانگ یک باب  ساختمان به مساحت ۸۹.۹۶ متر مربع پلاک ۲۶۳۸۷ فرعی از ۱۴۲ اصلی 
مفروز و مجزی شده از پلاک ۸۷۸ فرعی از ۱۴۲ اصلی واقع در سلطان آباد که  خود متقاضی نسبت 
به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ مالک مشاعی میباشد محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع 
عموم مراتب در دو نوبت به  فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی  به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۳.۱۲.۱۱تاریخ 

انتشار نوبت دوم:۱۴۰۳.۱۲.۲۸ 
م الف/۱۱۳۱علی رحیمی پردنجانی-رئیس ثبت اسناد و املاک بهارستان

آگهی موضوع ماده۳قانون و ماده۱۳آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی«

برابر رای شماره ۱۴۰۳۶۰۳۰۱۲۰۶۰۰۴۹۱۰ مورخه ۱۴۰۳.۱۱.۰۶ هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحدثبتي حوزه ثبت ملک 
بهارســتان تصرفات مالکانه بلا معارض متقاضی آقای علی صارمی فرکوش فرزند نصراله بشماره 
شناسنامه ۱۲ نسبت به یکباب ساختمان به مساحت ۱۰۸.۱۱ متر مربع پلاک ۲۶۴۰۰ فرعی از ۱۴۲ 
اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ۱۳۱ فرعی از۱۴۲ اصلی واقع در گلستان خریداری از مالک رسمی 
آقای سید اشرف قره گوزلی محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۳.۱۲.۱۱ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۳.۱۲.۲۸ 

م الف/۱۱۳۲علی رحیمی پردنجانی-رئیس ثبت اسناد و املاک بهارستان 

آگهی شماره یک مفقودی اسناد تجاری
بدینوسیله اعلام میگردد شرکت کیمیاروانکار تیان مدعی مالکیت کالای 
موضوع بارنامــه شــماره AGN171122018411 وقبض انبار شــماره 
BSRCC14010193051 باشد . نامبرده اعلام داشته بارنامه در دسترس 
  AGN171122018411 نمیباشد، ضمن اعلام عدم اعتبار بارنامه شماره
و قبض انبار شماره BSRCC14010193051 چنانچه از سوی هر شخص 
حقیقی و یا حقوقی ادعائی بر مالکیت این اسناد وجود داشته باشد، میبایستی 
حداکثر ظرف 10 روز پس از نشــر ســومین آگهی ، مراتب را راساً از طریق 
اظهارنامه قانونی به انجمن کشتیرانی و خدمات وابســته ایران ابلاغ و یا با 
مراجعه حضوری به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ولیعصر، 
نرسیده به زرتشــت، کوچه دانش کیان، پلاک 30، اظهارات خود را رسما 
به ثبت برساند. بدیهی اســت پس از انقضای این مهلت هیچ¬گونه ادعایی 

مسموع نخواهد بود. 
مرکز داوری-   انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران


